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الکافی)ط-اسلامی( ج2 ص310

سخن روز

اخبــار  بــا   ۹۹ ســال  مــرداد  ســوم  جمعــه  روز 
متأثرکننــده و در واقع ناگواری از موســیقی اقوام و 
نواحی ایران برای من همراه بود. در بلوچســتان؛ 
پهلوان )استاد( »رسولبخش زنگشاهی« معروف 
بــه بخشــوک زنگشــاهی دیــده بــر جهان بســت. 
نوازنــده دوتــاری  از خراســان  در گوشــه دیگــری 
به‌نــام »عیســی رســتمی افیــن« )کــه متأســفانه 
نمی‌شــناختمش( بــر اثــر کرونــا دســتش از دوتار 
و دنیــا کوتــاه شــد و کمی این‌ســوتر در شــهر درگز 
عاشق‌چی بزرگ »حیدرعلی عاشق« از چهره‌های اصلی خنیای شمال 
خراســان، روی تخــت بیمارســتان زیــر تیــغ جراحی قــرار گرفته اســت، 

بــدون بیمــه و بــدون پشــتیبانی مالــی! البتــه 
که اگــر پیگیری کنیم امروز بســیار هنرمندانی 
را می‌توانیــم یــاد کنیــم کــه وضعــی مشــابه 

حیدرعلی عاشق را دارند.
پهلوانــان  تبــار  از  زنگشــاهی  رســولبخش 
زنگشــاهی«  بلــد  »پهلــوان  چــون  نامــداری 
بــود کــه نســب و میــراث از خاندانــی کهــن از 
موسیقیدانان بزرگ بلوچ داشتند که در دیار و 
فرهنگ و‌تاریخ بلوچ کمتر کسی پیدا می‌شود 
که این سلسله هنرمندان موروثی را نشناسد.

ایــن هنرمنــد اگــر چــه در پیــری و ضعــف در 
ســال‌های اخیر توانایی بالای خود را از دســت 
داده بود؛ اما از نامداران موســیقی بلوچستان 
بود. پیش از او چند ســال پیشتر »علی‌محمد 
بلــوچ« معروف به پهلوان علــی یا علیوک بر 
اثر نارســایی کلیه از دســت رفت. کمی پس از 

علیــوک، پهلوان »دین‌محمد زنگشــاهی« در ســرحد بلوچســتان دیده 
بــر جهان بســت و پس از ایــن دو بزرگ ایــن بار پهلوان رســولبخش به 

رفتگان پیوست.
باری؛ بار دیگر ســاز و موســیقی سوگوار شــد اگر چه که هماره داغدارند. 
امروز در اذکار هنرمندان و زنهار مدیران بســیار می‌توان گفت و نوشــت 
اما آنچه پوشــیده نخواهد ماند خطاهای ما در شــیوه و کیفیت توجه به 

دارندگان و حاملان هنر و میراث هنری اقوام ایران است.
بی‌توجهی‌هــا در کنــار بدتوجهی‌هــا هــر دو ویرانگر و آســیب‌زا هســتند. 
مــا وقتی به جوانــب بی‌توجهی‌هــا می‌پردازیم نمی‌توانیــم از صدمات 
کنش‌هــای ناصحیــح در توجه مفرط در مواردی اســتثنایی و تبعات آن 
غفلــت کنیــم. گاهــی اقدامــات تبعیض‌آمیز یــک مدیر دولتــی و‌ گاهی 
فعالیــت پرســروصدای چهــره‌ای از جامعــه‌ 
هنــری معروف به ســلبریتی‌ چنان آســیبی بر 
پیکــر فرهنــگ و هنــر وارد مــی‌آورد کــه گویی 

کبریتی در خرمنی از کاه افکنده باشند.
پیرامون این دو ســوی این جــوی حمایتی در 
زمانه عســرت و تنگدســتی هنرمندان کشــور 
ســاعت‌ها می‌تــوان گفــت و صفحات بســیار 
قلمــی کرد اما حکایت ما چیز دیگری ‌اســت. 
مــا همزمان که هنرمندی را از کف می‌دهیم، 
مظاهــری از هنرمــان نیــز ناپدیــد می‌شــود. 
رســتمی  عیســی  و  رســولبخش  یــاد  اکنــون 
کــه حیدرعلــی  را زمانــی گرامــی می‌داریــم 
عاشــق‌ها پــا در مــرز میــان مانــدن و رفتــن 
دارند. در هنگام نگارش این یادداشت به یاد 
شــعری می‌افتم که ما را نهیب می‌زند: نه بر 

مرده بر زنده باید گریست.

خسته نباشی قهرمان  فیروزه مظفری

نــــگاره

هفته غمبار موسیقی نواحی در مرداد ۹۹
یاد

  علی مغازه‌ای
پژوهشگر موسیقی 

ëë5 مرداد
روز صد و بیســت و نهم از ســال با نام بســیاری از 
چهره‌های هنری و فرهنگــی ایران و جهان همراه 

است. از بازیگران بزرگ تا اهالی موسیقی.
ëëتولدها

حســین عرفانی: دوبلور محبوب و خوش صدای ایران 
ســال 1321 در چنیــن روزی به دنیا آمــد. او کارش را از 
ســال 1335 در تئاتــر آغــاز کرد و در 19 ســالگی با علی 
کســمایی در اســتودیو مولن روژ وارد دوبله شــد. فیلم 
»پروفســور کــم حافظه« اولین فیلمی بــود که عرفانی 
در آن به‌صورت رســمی به‌عنوان دوبلور حضور داشت اما در تجربه 
نخســتین نقــش اول به جای اورســن ولــز صحبت کــرد. او در 4 دهه 
فعالیت به‌عنوان دوبلور به جای بازیگران مشــهوری مانند همفری 
بوگارت، کلارک گیبل و مارلون براندو صحبت کرد اما صدای او برای 
دیتــر هالــروردن بازیگر نقش »دی دی« بیشــتر در ذهــن مخاطبان 

مانده است. حسین عرفانی سال 1397 درگذشت.
داریوش ارجمند: بازیگر ســینما و تلویزیون که با نقش 
»مالــک اشــتر« در ســریال امام علی)ع( مشــهور شــد 
امروز 76 ســاله می‌شــود. او تاریخ و جامعه شناسی را 
در دانشــگاه فردوسی مشهد خواند و برای تحصیل در 
رشته تئاتر و سینما راهی پاریس شد. پس از بازگشت به ایران ساخت 
فیلم‌هــای کوتــاه و بلند را آغاز کرد اما بازی در »ناخدا خورشــید« در 
ســال 65 اولین حضورش در ســینما بود که برایش ســیمرغ بلورین 
هــم همــراه آورد. فیلم‌های »کشــتی آنجلیکا«، »پرده آخــر«، »آدم 
برفی«، »اعتراض« و »ســگ کشی« و ســریال‌های »امام علی)ع(«، 
»بــه ســوی افتخــار«، »پلیس جــوان«، »ســاعت شــنی« و مجموعه 

»ستایش« از جمله کارهای اوست.
کوین اسپیســی: بازیگر توانا و پرحاشــیه هالیوود ســال 
1959 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد. حضــور او در دهه 
90 در فیلم‌هایی چون »مظنونین همیشگی« نقدهای 
مثبــت زیــادی همــراه داشــت و او را به‌عنــوان یکــی از 
بهترین بازیگران هالیوود مطرح کرد. »زیبای امریکایی«، »محرمانه 
لس آنجلس«، »هفت« و »21« از فیلم‌های برجسته اسپیسی هستند 
و او بــرای »زیبــای امریکایی« و »مظنونی همیشــگی« جایزه اســکار 
را بــرد. ســریال »خانه پوشــالی« و بازی در نقش »فرانــک آندروود« 
اسپیســی را دوباره به‌عنوان یک ســتاره مطرح کرد امــا اتهامات آزار 
جنســی که در ســال 2017 به او زده شد موقعیتش را به‌عنوان بازیگر 
به خطر انداخت و فصل آخر این سریال هم بدون حضور او ساخته 
شد. سال گذشته دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات او برگزار شد اما 
به‌دلیل اینکه شاکی درباره بعضی موارد پرونده شهادت نداد دادگاه 

رأی به مختومه شدن پرونده داد.
اســتنلی کوبریک: کارگردان مشهور سینمای جهان که 
با اقتباس‌های ادبی شــناخته می‌شــود ســال 1928 در 
چنیــن روزی بــه دنیا آمــد. او ابتدا عکاســی می‌کرد اما 
وقتی در نیویورک به سینما رفت تحت تأثیر کارگردانی 
و سینما قرار گرفت و »کشتن« اولین فیلم حرفه‌ای او بود که در دهه 
50 میلادی ساخته شد. کوبریک در طول 48 سال فعالیت حرفه‌ای 
13 فیلم بلند ساخت چون بسیار دقیق بود و گاهی میان دو فیلمش 
ســال‌ها وقفه می‌افتاد. »راه‌های افتخار«، »اسپارتاکوس«، »لولیتا«، 
»2001: ادیســه فضایــی«، »پرتقــال کوکــی«، »درخشــش«، »غــاف 
تمام فلزی« و »چشمان کاملًا بسته« فیلم‌های مشهوری هستند که 

کوبریک با آنها شناخته می‌شود. او سال 1999 درگذشت.
جرج برنارد شــاو: نویســنده بــزرگ ایرلندی تبار ســال 
1856 در چنین روزی به دنیا آمد. او یکی از توانمندترین 
نمایشنامه نویسان بریتانیایی پس از شکسپیر است که 
با نمایشــنامه‌هایی چون »ژان مقدس«، »کســب و کار 
میســیز وارن«، »سزار و کلئوپاترا«، »خواستگاری به سبک روستایی« 
و »بریده‌هــای جرایــد« شــناخته می‌شــود. او برای نمایشــنامه »ژان 
مقدس« جایزه ادبی نوبل را برد و ســال 1938 جایزه اسکار بهترین 
فیلمنامه اقتباسی برای »پیگ هالیون« به دست آورد. جالب است 
بدانید برنارد شاو یکی از برترین منتقدان موسیقی زمان خودش بود 
و او از دریافت نشــان‌های ملی مانند »نشــان مریت« خودداری کرد. 

برنارد شاو سال 1946 درگذشت.
پل نیومــن: بازیگر محبــوب دهه 80 میلادی ســال 1925 
متولــد شــد. او کارش را در ســال 1954 بــا بــازی در »جام 
نقــره« آغاز کــرد و بعد از آن در فیلم‌های »تابســتان گرم 
تــراس«،  »از  داغ«،  شــیروانی  روی  »گربــه  طولانــی«،  و 
»بیلیــارد باز«، »ماجراهای یــک مرد جوان همینگــوی«، »هاد«، »لوک 
خوش دست«، »بوچ کسیدی و ساندنس کید«، »رنگ پول«، »هیچ کس 
احمق نیست« و »جاده‌ای به سوی تباهی« درخشید و برای »رنگ پول« 
جایزه اســکار را برد. نیومن یکی از بازیگران مطرح بشردوســت هالیوود 
بود و فعالیت‌هایی در این زمینه انجام می‌داد. او سال 2008 درگذشت.
   هوشــنگ پزشــک نیــا نقــاش، بهمن مفیــد بازیگــر و کارگــردان، 
شــکرخدا گودرزی کارگردان، آنیما احتیاط شاعر، جواد محقق شاعر، 
سیمین دخت وحیدی شــاعر و آلدوس هاکسلی نویسنده بریتانیایی 

هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشت ها

رضا مریدی دلفان: ســلطان ســاز ســرنا ســال 1392 در 
چنین روزی درگذشت. او متولد 1327 بود و سرنانوازی 
را از پدرش یاد گرفت و ســال‌ها به‌عنــوان کارمند اداره 
فرهنــگ و هنر اســتان ایــام و به‌عنــوان نوازنده ســرنا 
و کمانچــه فعالیــت می‌کــرد. ســال 1389 با اجــرای موفقــی در کاخ 
نیاوران تهران لقب ســلطان ســازهای بادی را گرفت و به‌عنوان یکی 
از سرشــناس‌ترین چهره‌های موسیقی لری شــناخته شد. »تصنیف 
عــروس عــروس«، »شوشــه مکی دایــا«، »کشــکله شــیرازی« از آثار 
اوست که در موسیقی لری بسیار شناخته شده است. به‌دلیل نقش او 
در موسیقی لرستان تمبر یادبودی در سالروز درگذشتش منتشر شد.
جعفــر بزرگی: بازیگر قدیمی ســینما و تلویزیون ســال 
1385 در چنین روزی درگذشــت. او متولد ســال 1296 
بــود و کار هنــری اش را بــا خوانندگــی آغــاز کــرد چون 
صدای خوشی داشت. پس از آن وارد سینما و تئاتر شد 
و ســال‌ها در این دو عرصــه و البته در رادیو فعالیــت کرد. فیلم‌های 
»بچه‌هــای طــاق«، »افســانه آه«، »درخــت گلابــی«، »خســوف« و 
»ســگ کشــی« و ســریال‌های »این خانه دور اســت«، »کهنه ســوار«، 
»آژانس دوســتی«، »کیف انگلیســی« و »رانت خوار کوچک« آثاری 

بودند که جعفر بزرگی در آنها بازی کرد.
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شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

چی 
بخوانیم

انتصــاب مهــرداد بذرپاش 
دیــوان  رئیــس  به‌عنــوان 
همچنــان  محاســبات 
خبرساز اســت. پس از اینکه بحث‌هایی درباره 
ســابقه کاری او مطرح شــد الهــام اکبری عضو 
در  مــدرس  تربیــت  دانشــگاه  علمــی  هیــأت 
توئیترش گواهی اشــتغال بذرپاش را به‌عنوان 
معاون آموزشــی پژوهشــکده شــهید رضایی از 
ســال ۷۹ تا ۸۲ منتشر کرد. بلافاصله در توئیتر 
بحث‌هایــی درباره جعلی بودن ایــن گواهی با 
اســتناد بــه ســال تأســیس پژوهشــکده و زمان 
شــهادت شــهید رضایی و حتی فونت سربرگ 
نامه مطرح شــد که باعث شــد کاربــران زیادی 

خواســتار برکنــاری بذرپاش و رســیدگی به این 
مسأله شــوند: »‏با انتشــار این نامه می‌خواهند 
ســابقه کار ‎بذرپــاش را مشــروع و قانونی جلوه 
دهند. اما ســؤال‌ها بیشتر شــده؛ جوان 20 ساله 
کــه هنــوز ســال دوم تحصیــل مهندســی خــود 
را هــم تمــام نکــرده، با معــدل 12 چــه ویژگی 
بــرای تصدی معاونت پژوهشــکده وابســته به 
معتبرترین دانشــگاه صنعتی کشــور )دانشگاه 
شــریف( دارد؟«، »بــرای ســابقه‌‌ بذرپاش ادعا 
شــده از ســال ۷۹ در پژوهشــکده‌ ســامانه‌های 
هوشــمند صنعتی شــهید رضایی مشــغول به 
کار بــوده اما این پژوهشــکده ســال ۱۳۹۲ ثبت 
شــده! یکــی از مدیــران اصلی این پژوهشــکده 
محســن دهنــوی عضو هیــأت رئیســه‌ مجلس 
فعلی است!«، »‏تاریخ نامه ‎بذرپاش )۱۳۸۳( 
قدیمی‌تر از تاریخ انتشار فونت آرم پژوهشکده 
)۱۳۸۶( اســت. بازم حرفی باقی می‌مونه؟!«، 
»‌‎فونت نستعلیق اون موقع هنوز ساخته نشده 
بــوده«، ‌‌‎بذرپــاش مدعــی شــده ســال ٧٩ تــرم 
ســه کارشناســی با معدل ١٢، معاون آموزشــی 
پژوهشــکده شــهید رضایــی دانشــگاه شــریف 
بوده. زمانی که رضایی هنوز شهید نشده بوده، 
پژوهشــکده هنــوز تأســیس نشــده بــود.«، »‌‎یه 
دانشــجوی 20 ساله معاون آموزشــی بوده؟«، 
لیســانس  چهــارم  تــرم  شــد!  دوتــا  »‌‎مشــکل 
معاون آموزشــی پژوهشکده شــده؟ چطور؟«، 
»مؤسســه‌ای که سال ۹۲ ثبت شــده برای سال 

۷۹ تا ۸۲ گواهی اشتغال صادر 
کرده.«

با نزدیک شدن به برگزاری 
کنکورهای سراسری تلاش 
کنکــور  داوطلــب  کاربــران 
تعویــق  بــه  بــرای  اجتماعــی  شــبکه‌های  در 
اســت.  بیشــتر شــده  آزمون‌هــا  ایــن  افتــادن 
بســیاری از آنهــا از بــالا رفتن آمــار مبتلایان و 
قربانیــان کرونــا در ایــن روزهــا می‌نویســند و 
اینکــه برگــزاری ایــن آزمون‌ها برای ســامت 
داوطلبان و خانواده‌هایشــان خطرســاز است: 
»‌‎کنکــور یــک امتحان ســاده نیســت، حاصل 
برنامه‌ریــزی  فــرد،  یکســاله  حداقــل  تــاش 
چندســاله او و خانــواده‌اش، سیاســتگذاری و 
هزینه کرد سیستم آموزش، آینده‌نگری برای 
تداوم نظام آموزش عالی اســت. از همین‌رو 
هیــچ علتــی نمی‌توانــد توجیهی بــر برگزاری 
چنین آزمونی در شــرایطی شــود که ‎ســامتی 
ملــی  »‏ســتاد  اســت.«،  خطــر  در  داوطلبــان 
مقابلــه بــا کرونــا برگــزاری همــه تجمعات را 
ممنوع کرده اســت اما حاضر نیست برگزاری 
کنکــور ۹۹ را بــه تعویــق بیندازد. ایــن تناقض 
برای چیســت؟ چه کســانی از برگــزاری کنکور 
در شــرایط اوج کرونــا منتفع می‌شــوند؟ جان 
شــرکت‌کنندگان در کنکور را به خطر نیندازید 
و مــوج ســوم کرونا را کلیــد نزنیــد.«، »‏خودم 
نــه در زمان هیچ‌کدام از دو کنکور کارشناســی 
و نــه در زمان کنکور ارشــد اســترس نداشــتم 

)واقعاً نداشتم‌ها(. ولی می‌دیدم دوستانی را 
که اســترس عجیبی را تجربه می‌کردند. حالا 
حســاب کنید در ‎کنکــور ۹۹ علاوه بر اســترس 
مرســوم، اســترس ‎کرونــا هــم باشــد. واقعــاً 
منصفانــه نیســت«، »‏خیلی از این مســئولان 
که مخالف تعویق تمام کنکورهای سراســری 
هســتن، بــه انــدازه چنــد دقیقــه مصاحبــه با 
یــا  نــدارن.  زدن  ماســک  طاقــت  تلویزیــون 
دماغشــون میزنــه بیرون یا ماســکو میدن زیر 
چونــه. حالا انتظار دارن متقاضی پراســترس 
کنکــور بیشــتر از ســه ســاعت ماســک رو کیپ 
بذاره، دســت بــه صورتش نزنــه و چیزی‌ هم 
نخــوره«، »‏اســتاندار تهــران محدودیت‌هــای 
هفتــه آینده را به‌صــورت مبهمــی اعلام کرد 
و مهم‌تــر اینکــه فرامــوش کــرد عظیم‌تریــن 
اجتمــاع هفته آینده یعنی ‎کنکور را به تعویق 
مانــع  مهم‌تریــن  کنکــور  مافیــای  بینــدازد. 
تصمیم‌گیری عاقلانه در مورد کنکور است.«، 
»‏‌باور کنید زندگی‌هایــی که قراره با این کنکور 
از بیــن بــره دیگــه برنمــی گــرده؛ ولــی کنکور 
رو میشــه تــو هــر وقــت و زمــان دیگــه‌ای هم 
برگزار کــرد. ‏‌تو وضعیتی که حتی دانشــگاهی 
بــاز نیســت ایــن همه اصــرار بــرای برگــزاری 
‎کنکــور و بــه خطر انداختن جان ســرمایه‌های 
کشــور دقیقــاً داره بــه جیب چه کســانی ســود 

می‌رسونه؟«

هشتـگ

ماجرا

#بذرپاش 

ترس مضاعف کنکور امسال

عکس نوشت
عیسی رستمی افین، استاد موسیقی مقامی خراسان 
جنوبــی و دوتار نواز برجســته، به‌دلیل ابتــا به کرونا 
درگذشــت. نکته خــاص درگذشــت او ایــن بود که 
آخریــن هنرنمایــی‌اش، خواندن شــعری در وصف 
کرونا بــه همراه دوتارنــوازی با یک ملودی شــاد بود. 
او در این قطعه از ســختی‌هایی ماننــد خانه ماندن، 
ســرزمین  از  افــراد  مانــدن  دور  و  آدم‌هــا  دورشــدن 
مادری‌شان، خوانده بود که بسیار هم مورد توجه قرار 
گرفت. حالا مدت کوتاهی پس از این اثر هنری عیسی 

رستمی افین خودش قربانی کرونا شد.

احمد پوری: اینکه فروش بالا و سود فراوان بتواند نویسنده رمان هنری را وسوسه کند که عامیانه بنویسد معمولاً اتفاق نمی‌افتد 
چون نویسنده هنرمند به‌سادگی از اصول فکری خود به‌خاطر مسائل مادی نمی‌گذرد اما به فرض اگر چنین اتفاقی افتاد 
باید آن را از نظری به فال نیک گرفت. چون نویسنده هنری حتی ناخواسته با اصول مألوف خود سطح این نوع رمان را 

بالاتر خواهد برد؛ مثل رمان‌های عامیانه اروپایی که به‌دلیل نخبه بودن نویسندگانش در مقایسه با آثار این طرف آب‌ها 
از ارزش بالاتری برخوردارند. به هر صورت نباید به رمان عامه‌پسند نظری از بالا داشت چون این نوع از رمان مخاطب 

خود را دارد و برای ذائقه خاصی نوشته می‌شود. شخصاً معتقدم رمان عامه‌پسند در سوق دادن مردم به سمت 
مطالعه نقش دارد و در نهایت این رمان‌ها می‌تواند خواننده را به خواندن رمان عادت بدهد. همه ما با رمان 

عامه‌پسند وارد صحنه ادبیات شده‌ایم و یادم هست خود من زمانی که 12، 13 ساله بودم رمان‌های ارونقی 
کرمانی، امیر عشیری و حسینقلی مستعان را می‌خواندم و بعد با رمان‌های جدی آشنا شدم. 
بخشی از صحبت‌های نویسنده رمان »پشت درخت توت« در گفت‌وگو با ایسنا

همه با رمان عامه‌پسند وارد صحنه ادبیات شده‌ایم

نگاهی به مقوله اکران آنلاین آثار سینمایی

تهدید یا فرصت
 تغییر مسیر زندگی 

با کتاب های علمی
شاید هیچ کدام از مدیوم‌های چند گانه مرتبط با هنر نمایش 
از هنر مادر تئاتر گرفته تا تلویزیون و شــبکه نمایش خانگی به 
اندازه مدیوم باســابقه ســینما از توقف اکــران و قطع ارتباط با 
مخاطبیــن خود بواســطه اپیدمی خطرناک و کشــنده ویروس 
کــه معضــات  پرالتهابــی  کرونــا آســیب ندیدنــد، در دوران 
بزرگی همچون ورود پول‌های مشکوک به چرخه‌های تولیدی 
فیلمســازی، ســینما را بیش از گذشــته در معرض آسیب قرار 
داده بود بسته شــدن در سالن‌های سینما ضربه کاری دیگری 
بود که بر پیکر این هنر/ صنعت ارزشــمند وارد آمد، ضربه‌ای 
که هر چند اهالی این هنر و علاقه‌مندان جدی هنر هفتم را سرخورده و برای مدتی 
از ارتباط با مدیوم محبوبشــان دور کرد اما با تمهیدات اندیشــیده شــده و آغاز روند 

اکران آنلاین آثار سینمایی برای مدت زمان زیادی تداوم پیدا نکرد.
امــا گذشــته از جنبــه مثبت این مقوله یعنی اســتمرار اکران با اســتفاده از بســتر 
اینترنت که به فاصله چند ماهه سینما و مخاطبینش پایان داده است ماجرا وجوه 
متعــدد و بعضــاً نگران‌کننــده دیگری هــم دارد که کپــی غیرقانونی آثــار در همان 
ســاعات اولیه اکران یکی از مهمترین آنهاســت، آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا 
یعنــی فیلم »خروج« نخســتین قربانی مافیای کپــی و دانلودهای غیرقانونی بود و 
تــا همیــن امروز که بیشــتر از دو ماه از آغــاز اکران‌های آنلاین می‌گــذرد هنوز امکان 
محافظت کامل از حقوق صاحبان آثار ســینمایی در برابر این سرقت‌های خانمان 
برانداز فراهم نشــده است. در این میان تهیه‌کنندگان بخش خصوصی که موضوع 
فروش و بازگشــت ســرمایه برای ادامه حیات حرفه‌ای در قیاس با ســرمایه‌گذاران 
دولتی، دغدغه بســیار مهمتری برای آنهاســت با رغبت و اطمینان خاطر مایل به 
حضــور در ایــن فضای جدید نیســتند چرا که حتــی به فرض فعلًا دور از دســترس 
عدم امکان دانلود آثار سینمایی، به هیچ عنوان نمی‌توان از گرفتن تصویر از فیلم 
در حال پخش آنلاین و بعد به اشــتراک گذاشــتن آن در فضای مجازی پیشــگیری 
کرد و شــوربختانه در میان تماشاگران همچنان قشــرهایی وجود دارند که تماشای 
مجانــی یک اثر بی‌کیفیت را به تماشــای نســخه مطلوب اصلــی ترجیح می‌دهند، 
وجــود نســخه‌های تــار و بی‌کیفیــت فیلم‌های تصویربــرداری شــده از روی پرده که 
بــا کمترین زمان ممکن از شــروع اکــران بارگذاری شــده و در کمترین زمان ممکن 
رونق فیلم در حال اکران را از سکه می‌اندازند )سرخپوست، شبی که ماه کامل شد 
و خانه پدری در ســال نود و هشــت به همین شــیوه قاچاق شــدند( مصادیق مهم 
و البتــه نزدیکــی بــه لحاظ زمانی هســتند که نشــان می‌دهند با وجــود پیگیری‌های 
نهادهــای ذیربــط هنوز امــکان مقابله کامل با چنین ســرقت‌های آشــکاری فراهم 
نشــده است، فرهنگ‌ســازی گســترده و آموزش مفهوم دقیق حقوق دیگر اعضای 
اجتمــاع از یــک ســو و وضــع و اجــرای قوانیــن بازدارنــده محکم که شــدتی بســیار 
بیشــتر از مجازات‌ها و جریمه‌های مالی و غیرمالی کنونی داشــته باشند حلقه‌های 
مفقوده‌ای هســتند که با ســرمایه‌گذاری روی آنها می‌توان تا اندازه‌های بســیاری از 
تکــرار چنین اقداماتی کاســت، ضرورتی کــه در بازه احتمــالًا طولانی مدت پیش‌رو 
که به دشــواری‌های بی‌ســابقه فرآیندهــای تولید و اکران روی پرده آثار منجر شــده 
بیشتر از گذشته احساس می‌شود و اگرچه پدیده اکران آنلاین هیچگاه و تحت هیچ 
شــرایطی آن احســاس تجربه تماشای دســته جمعی یک اثر ســینمایی روی پرده 
جادویی ســینما و غرق شدن در جهانی که فیلم برایمان ترسیم می‌کند را نخواهد 
داشت اما به هر حال امکان خوب و به عبارت بهتر تنها امکان ادامه حیات سینما 

و پر کردن شکاف میان این هنر دوست داشتنی و انبوه مخاطبینش خواهد بود.

کتاب پیدایش انســان را خیلی 
کــه  کتــاب  ایــن  دارم.  دوســت 
رایــش  یــوزف  پروفســور  اثــر 
آخریــن  تقریبــاً  اســت،  هلــف 
دســتاوردها و اکتشافات بشر در 
مــورد تکامــل انســان اســت که 
البته نویســنده آخرین تحولات 
انسان را تا ســال 2004 میلادی 

بررسی کرده است.
ایــن کتاب‌هــای  از  تــا قبــل 
دیگــری هــم در مــورد تکامل 
بشر نوشته شده اما این کتاب 
قلــم  و  اســت  کامــل  بســیار 
روان تــری دارد و اطلاعاتــش 
بــه روزتــر اســت. ایــن کتــاب 
باعث شــد نگاه من به انسان 
عوض شــود و برای من خیلی 
ســازنده و مفیــد بــود. دیــد و 
جهان بینی‌ام را تغییر داد. در 
ایران کتاب‌های علمی بســیار 
مهجورند. مردم ســراغ کتاب 
علمی کمتر می‌روند در صورتی‌ که این کتاب‌ها جهان 
بینی انسان را به زندگی تغییر می‌دهند. ما در یکسری 
از علــوم واقعــاً خــوب کار نکردیــم و دنبــال اطلاعات 
علمــی نیســتیم، مثلًا شــاید 10 عنوان کتــاب راجع به 
کوانتوم نوشــته و چاپ شــده امــا 10 برابــر آن در مورد 

عرفان و کوانتوم کتاب داریم.
ایــن کتــاب صرفاً اطلاعــات علمی محض نیســت، 
بلکــه بــا داســتان‌های واقعــی تــوأم اســت. طــوری کــه 
مخاطــب به‌خوبــی مســائل علمــی را درک می‌کنــد. 
نویســنده به قصه‌های قدیمی اشاره می‌کند قصه‌هایی 
که نســل به نســل مردم تعریف کرده‌اند. او داســتانش 
را از زندگــی انســان در قــاره آفریقا آغــاز می‌کند و حتی 
داســتانش را به قصه رانده شــدن آدم از بهشت تشبیه 
می‌کنــد. او حتــی در کتابــش در مــورد حیوانــات حرف 
می‌زنــد. مثــاً چــرا گورخــر راه راه اســت و در مــوردش 
توضیــح می‌دهــد. او در کتابش قصد دارد ذهن انســان 
را آرام آرام در مــورد تکامــل بشــر و طبیعــت بــاز کند و 
به‌خوبــی آن را یــاد می‌دهد. طبیعت بســیار زیباســت. 
آنقــدر جذاب اســت و شــگفت انگیز و پــر از راز و رمز که 
انســان اگــر بخواهد پی بــه رموز آن ببرد دیگــر نیازی به 
تخیل و پرداختن به آن ندارد. ما انسان‌ها به طبیعت با 
چشم سر نگاه کرده‌ایم نه با چشم دل. پیشنهاد می‌کنم 

این کتاب را بخوانید تا با خودتان بیشتر آشنا شوید.

علی درخشی
 کارتونیست 
و انیماتور

او
اسپایک جونز

بعضی وقتا فکر می‌کنم 
همه احساساتی که 

لازمه تجربه کرده‌ام و 
از اینجا به بعد دیگه 

احساس جدیدی 
نخواهم داشت؛ هر 

چی هست فقط یه 
نسخه ضعیف‌تر از 
احساساتیه که قبلًا 

داشتم.

 به نام 
تاریخ

یادداشت

  مازیار معاونی
منتقد سینما


